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 استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي/ 

 

 ةخليف   ،قتل عثمان شهر مدينه، كه به هجري در 53سال  در انقلابيوندر پي شورش 

آن  .دب راي پ ريرش خلاف و مواش ه ش       با اص رار م ردم   امام علي انجاميد، سوم

ابت دا از   عترض ب ود، مهمواره به غصب خلافو خويش  پيش از اين با اينكه ،حضرت

 ام ا  ؛دار ش ود  و حاضر نبود ام ر خلاف و را عه ده    كرد ميپريرش اين امر استنكاف 

 ،حاض ر  . در پژوهشپريرفواين مسئوليو را  با اكراه ،و در پي اصرار مردم سرانجام

  ،هاي تاريخي و با استفاده از داده منينؤاميرالم تكيه بر سخنان باتلاش بر اين اسو 

اري ابتدايي و پريرش نهايي خلاف و از س وي آن حض رت تبي ين ش ود.      دعلل خود

در اين  حكومو ةانحراف خلافو از مسير اصلي خويش و اوضاع آشفترسد  نظر مي به

پ ريرش  حضرت از  رويهمين از  ؛بين برده بود ، اميد هرگونه اصلاح امور را اززمان

آن  حج و را ب ر   اما حضور و حمايو شدي مردم از ايشان، ؛كرد خوداري ميخلافو 

 .ساخومتقاعد را به پريرش اين مسئوليو  و ايشان تمام كرد حضرت

 .مشكلات، انحرافاتعثمان، خلافو،  استنكاف، ،امام علي 
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 دار شامع ة زمام   ،عم ر در پ ي قت ل    و هج ري  35كه در سال   خليفه سوم   ،عثمان

دس و شورش ياني ك ه از حكوم و وي      ب ه  ،هج ري  53در س ال      اسلامي شده بود

 /571-573، ص3تا، ج بي، 3جيعقوبي، ) .کشته شدخويش  ةدر خان ،شدت ناراضي بودند به

انب وه م ردم    ،در پي قتل او (15-13، صق5451، 5جدينوري،  /535،  ص5537، 4ج  ،طبري

و از آن حض رت خواس تند    ندپيشنهاد كرد فو را به عليخلا ،با احساسات پرشور

 نآن ا  پ ريرش خواس تة  از  ابتدا آن حضرت .دسو خويش را براي بيعو پيش آورد

 ه دف  و امر خلافو را برعهده گرفو. سرانجام تسليم آنان شد اما ؛كرد مي خوداري

در  را متع ددي هاي  پرسشكه  ،سوآشكارسازي علل دقيق اين رفتارها ،پژوهشاين 

اي در من اب    هاي پراكنده نوشتهاين زمينه در  .ذهن بسياري از افراد ايجاد كرده اسو

ب اره   در اي ن تحقيق مستقل و ش امعي  ؛ اما خورد مي چشم تاريخي و تحقيقات شديد به

از پرداختن ب ه عل ل رد ابت دايي و پ ريرش     پيش  ،پژوهشاين در  اسو.انجام نشده 

كه ارتب اطي ش دي ب ا اي ن     اشاره کنيم موضوعي  به، بايد نهايي خلافو توسط علي

 اسو. «شايگاه حكومو از ديدگاه امام علي» و آن ؛بحث دارد

 

ص رف حكوم و    ايشان ةاز حكومو چه بوده اسو؟ آيا خواست هدف حضرت علي

اي در شه و   وس يله  حكوم و ص رفا    ،از ديدگاه آن حض رت  يابود؛ كردن بر مردم 

 منطق ي  پاس خي تا حد زيادي ما را ب ه  پرسش اسو؟ پاسخ به اين  بوده اهدافي ديگر

 شد.رهنمون خواهد  ،بحثمحل موضوع  براي

دهد كه آن حضرت به هيچ  مي نشان منان عليؤتوشه به سيره و عملكرد اميرم

. بلك ه ه دف آن   س و خوا نم ي  براي حكومو كردن بر م ردم  حكومو را فقطروي 

گرچ ه   ،. آن حض رت بودبرپايي عدالو  ،قدرت گرفتن حكومو ودسو  حضرت از به

 نبود حكومو را به هر بهايي گاه حاضر ها از حق زمامداري محروم شده بود، هيچ سال

مبناي پريرش حكومو در نظر او با ديگ ران   ،در واق  آورد. دسو بهاي  ههر بهان او ب
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 ،گي ري ام ام عل ي    روي ك ار آم دن اب وبكر و كن اره     پس از تفاوت اساسي داشو.

به اسلام خويش رساندن و ياري  ،از اسلاممسلمانان حضرت با اشاره به ارتداد برخي 

كن د ك ه ب ا     م ي  دنيا معرف ي  روزةحكومو بر مردم را كالاي چند ين شرايطچنيدر 

،  [ت ا  ب ي ]سيد رضي، ) 1.آن سپري خواهد شدروزگار هاي ابر،  ون سراب و لكهچسرعتي 

آن حض رت   (103و  103ص، 1131، 1جثقفي كوفي،  /573، ص5وري، جدين /435، ص13ةنام

 ،هرگز حاض ر نش د ب ا توس ل ب ه درو       ،تشكيل داد عمركه اي  هنفر در شوراي شش

، [ت ا  ب ي ]، 3جمقدس ي،   /537، صق5573، 5جالحدي د،   ب ي ا اب ن ) 2چنگ آورد. حاكميو را به

 (593ص
دنيايي حكومو در نظر  ةشنب ،رويهمين  ازدنيا نبود.  بستة دل وشه به هيچ علي

تا[،  )سيدرضي، ]بي 1بز ةاز عطس ،كمترين ارزشي نداشو. دنيا از نظر آن حضرتايشان، 

 استخوانيا  (101، ص1381، 1ج شيخ صدوق، /982، صتا[ ]بي، 1ج شيخ مفيد، /05، ص3ةخطب

 (110، ص1731الليثي الواسطيي،  / 015، صتا[ )سيدرضي، ]بي 4در دسو انسان شرامي خوكي

، 7جسيد مرتضطي،   /713، ص221ةخطب تا[، سيدرضي، ]بي) 3در دهان ملخياي  هبرگ شويدو 

در صورتي  ،حكومو بر مردمكمتر بود.  (110، ص 1731الليثي الواسيي،  /115، صق1150

اب ن   براي آن حضرت ارزش داشو كه بتواند حقي را اشرا كند و باطلي را فرو نشاند.

 يدر ح ال ام ام   .ب ر آن حض رت وارد ش د    لم ؤمنين اميراعباس در دوران خلافو 

 از اب ن عب اس پرس يدي قيم و     ،زد يش را پين ه م   ا ش كفش كهن ه يبا دسو خو كه

 ،اين كفش چقدر اسو؟ ابن عباس گفوي هيچ. امام فرمودي ارزش همين كف ش كهن ه  

                                      
»ي فرمايد مي حضرت .1

».  

كت اب خ دا و    با عم ل ب ه   ه بودكه پيشنهاد كرد  عبدالرحمن بن عوف  پاسخ به آن حضرت در  .2
» فرمودي   ردبيعو خواهد كآن حضرت با  ،شيخين ةسنو پيامبر و سير

». 

1 .«». 

1. «». 

0. «». 
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را اش را   يآن ع دالت  امگر آنكه ب ؛در نظر من از حكومو و امارت بر شما بيشتر اسو

، 77ةخطب  تطا[،   سيدرضي، ]بي) .را ازميان بردارم ييا باطل ؛برسانم يحق يرا به ذ يحق ؛كنم

، ق1111سبط بن جوزي،  /110، صتا[ ]بي بحراني، /110ص، ق1731، 2الحديد، ج ابن ابي /31ص

 (115ص
ه اي   برپايي نشانه گرفتن حكومو، دسو بهدر  از ديگر اهداف آرماني امام علي

 تطا[،  سيدرضي، ]بطي ) 3بخشي به مظلومان و امنيو ،حدود الهي ةاقام اصلاح در بلاد، ،دين

در س ال   بوده اس و.  (223، صق1152اسكافي،  /271ص، 1717حراني،  /111، ص171خطبة

 ص رفا   را رش حکوم و يپ ر  ازخ ود   ةزيحضرت انگ ،هجري و پس از قتل عثمان 53

 قابل ه ب ا ظ الم(   )احساس وظيفه در شهو ياري مظل وم و م  اشتماعي عدالو يبرقرار

شيخ صدوق،  /982صتا[،  ]بي، 1شيخ مفيد، ج /05، ص3خطبة تا[، سيدرضي، ]بي) .كند مي معرفي

در  با ايش ان،  آن حضرت در همين زمان و در وقو بيعو مردم (101صق، 5531، 1ج

س وگند ي اد ك رد ك ه داد      ،كلامي پس از ياري خواستن از مردم براي اص لاح ام ور  

 (111، ص171خطبة تا[، سيدرضي، ]بي) 7واهد گرفو.مظلوم را از ظالم خ

 ت ا  ،در شامع ه  يع دالو اشتم اع   ييبرپا يبرا نيرالمؤمنياصرار و عزم راسخ ام

ي ا كنيزان ي    د،يزنانتان کرده باش   ةياگر حق مردم را مهر»دي يفرما ياسو که م يحد

ابطن   /03، ص10ةخطب   ،)همطا  . «گ ردانم  يبرم   يعم وم  آن را ب ه ام وال   ،خريده باشيد

 در ش ايي ديگ ر  همچن ين   (211، صتا[ ، ]بي1جشيخ مفيد،  /115، ص1731، 2جشهرآشوب، 

م يب را  يو ق و  ؛رمي  ز اسو تا حقش را از ظالم بگيف در نزد من عزيضع» فرمايدي مي

(11، ص73خطبة تا[، سيدرضي، ]بي) 8«.بستانم يمظلوم را از و ناتوان اسو تا حق

                                      
1.  ...«

در سخني مشابه فرموده اسويهمچنين 

 (211ص، ق1731، 25جالحديد،  ابن ابي) .«

3. «». 

1. « ». 
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 

از ش هرهاي مختل ف ب ه مرك ز خلاف و       ي ك ه نانقلابي و  دسو بهپس از قتل عثمان 

براي زمامداري شلب شد. آنها با شديو و  توشه مردم به علي ،اسلامي آمده بودند

، 1410، 1دينطوري، ج ) بودن د.  خواستار پ ريرش حكوم و توس ط عل ي     ،گيري سخو

، 2جابطن اثطثك فطوفي،     /131صت ا[،   ]ب ي ، 2يعقطوبي، ج  /123ص، 1187، 1طبري، ج /11-10ص

به شتران تشنه در  ،هجوم براي بيعو هنگامآنان را  حضرت علي (171ص، ق1111

 /701-705، ص221خطب ة  تطا[،  سيدرضي، ]بطي ) 9آب تشبيه كرده اسو.هاي  اطراف حوض

 (11، صق1402اسكافي، 
)سيد  ؛«دعوني والتمسوا غيري» فرمودي مي تقاضاهاي مكرر مردمبه در پاسخ ايشان 

، 1179، 2ابططن شهرآشططوب، ج /171ص، 1187، 1ج طبططري، /173، ص12خطب ة تططا[،  رضطي، ]بططي 

 د و اين امر را از ديگري بخواهيد.يمرا رها كن (101ص، 1731 ، 1جابن مسكويه،  /115ص

اص حاب پ درم ن زد وي     ،پس از قت ل عثم ان   ياز محمد بن حنفيه نقل شده اسو

 يگف و  شناسيم. عل ي  نمي تر از تو شايسته را كسي ،ما براي خلافو يتندآمدند و گف

 ا تو چي زي ببهتر از آن اسو كه اميرتان باشم. آنان گفتندي شز بيعو  ،من وزير باشم

آن حضرت مردم  (123ص، 1713، 1، جطبري /215ص  ،ق1113 ،2ج بلاذري،) پريريم. نمي

خواسو خود امر حكوم و را   مي آن دواز و  كرد مي سوي طلحه و زبير راهنمايي را به

ك ه   ،حض رت در شم   مه اشران    (170-171صق، 1411، 2ابن اثثك فطوفي، ج ) بپريرند.

 ،كسي كه شما انتخاب كني د  من به هر ياظهار داشو ،طلحه و زبير نيز حضور داشتند

 ،ق1111شيخ مفيطد،  ) خواهيم. نمي شز تو را ؛«ما نختار غيرك» يولي آنان گفتند ؛ما راضي

، ق1151، 1جمغربطي،   /115ص، 1710، 7جابن اثيطر،  / 121-123ص، 1187، 1ج طبري، / 12ص

 با شديو و ،در رد خلافو سخنان علي»، معاصربه قول يكي از نويسندگان  (731ص

 (150، ص1710 فوب، زرين) .«از روي اعتقاد بود و قصدش عررآوردن و بازارگرمي نبود

 ب  راياي  هزمين   ،ه داش  و ك  ه آن دودر خص  وص طلح  ه و زبي  ر باي  د توش   

 اسوي در مناب  آمده .تا نامزدي خويش را براي خلافو اعلام كنند شناختند نمي خود

                                      
1. «» 
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ي وق د اس تجم    انو احق برلك منّ» طلحه گفوي .به طلحه پيشنهاد بيعو داد علي

 .تو نسبو ب ه م ن س زاوارتري    (12، صق1414شيخ مفيد، )؛ «لك الناس ولم يجمعوا لي

 نه براي من. ،اند شده براي تو شم مردم 

س تند در  اخو م ي آنه ا   از دانستند و ميمتهم  را در قتل عثمان طلحه و زبيرمردم 

آن دو پ  س از از هم  ين روي، ( 10ص ،1410 ،1دينططوري، ج) 10فك  ر حكوم  و نباش  ند.

در شم  مردم گفتندي ما ب ا ه م مش ورت ك رديم و ب ه خلاف و        ،مشورت با يكديگر

رس ول   (211ص، 1717، 2جابطن حبطا ،   )همطا /   با او بيعو كني د.  .مراضي هستي علي

آنها به بيعو با امام راضي شدند تا از اي ن طري ق در   » نويسدي مي باره دراين شعفريان

 (27ص، 1711جعفريا ، ) «.حكومو شديد شايي براي خود دسو و پا كنند



س خن گفت ه    ،ان د  رب وده آن را حق مسلم خويش كه ديگران بارها از  حضرت علي

اما چرا در اين زم ان   (107ص، 1731ميهري،  /751ص تا[، ]بي، 1جالحديد،  ابن ابي) 11اسو.

آنه ا   و راند مي حق خويش نيسو؟ چرا مردم را از خويش خواستار در اختيار گرفتن

به امام و   ل خدااگر آن حضرت از طرف رسو كند؟ مي سوي ديگران هدايو را به

 چرا اين گونه سخن گفته اسو؟ ،و پيشوايي نصب شده

ت وان   م ي و  اس و مورد توشه قرار گرفته زمينه در اين آنچه در پاسخ بايد گفوي 

  ياند از عبارت ،اشاره كردآنها  به علل استنكاف حضرت عنوان به
 

                                      
15 .«». 

بر شكايت از ديگرا  و اينكه حق مسلك او به ظلطك   يمبن يمات ثلفل»نويسد:  مي الحديد يابن اب. 11
ك تعيطين  با نط  مسطل    يثل :گويند يحد تواتر نقل شده و مؤيد نظر اماميه است فه م  گرفته شده، به

نظر به اينكه حمل  يول ؛فس حق نداشت به هيچ ثنوا  بر مسند خلافت قرار گيرد و هيچاست شده 
مستلزم تفسيق يا تكفيطر ديگطرا  اسطت،  زم     ،شود يظاهر آنها استفاده ماين فلمات بر آنچه فه از 

است ظاهر آنها را تأويل فنيك. )

). 
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از پ ريرش خلاف و، سلس له     تنكاف ام ام عل ي  ين علو اس  تر مهم رسد نظر مي به

 و نگران ي رو  سبب آشفتگي اوضاع پيش عواملي اسو كه در گرشته رخ داده و طبيعتا 

 .بودندآن حضرت شده 

مبهم و آشفته دانس ته  اي  هدليل خويش را در نپريرفتن خلافو، آيند حضرتآن 

روي م ك ه    يم   يزما ب ه اس تقبال چي     مردم، فرمودي ةپس از رد خواستايشان اسو. 

ثاب و  ه ا   و عقل ،ها در برابر آن استوار دل ؛دارد يمختلف و شهات گوناگون يها چهره

ابن شطهر آشطوب،    /434ص، 5537، 4ج طبري، /131، ص29خطبةتا[،  )سيد رضي، ]بي .ماند ينم

 (408ص، 5579، 1ابن مسكويه، ج /318ص، 5579، 1ج
 رو را آشفته اوضاع پيش ياساسي در اينجا اين اسو كه چرا حضرت عل پرسش

 گون ه اظه ار ناامي دي    اين ايشانكه بود ديد؟ مگر در شامعه چه اتفاقاتي رخ داده  مي

 ؟شود و از پريرفتن حكومو اكراه دارك مي

 ،حكمراني خلف ا  ،از حق خويش اميرالمؤمنينة سال 33محروميو  رسد نظر مي به

 ش دت  بهع شامعه را در اين زمان اوضا ،اسلام واقعي ومردم ة ايجاد شده بين و فاصل

نگ ري خاص ي آين ده را     ب ا ررف  ك ه عل ي  اي  هگون به بود؛خوش تغيير كرده  دسو

يد. سيدشعفر شهيدي با اشاره ب ه  د مي تاريك و مبهم، و راه اصلاح را دشوار شدت به

هيچ س الي   ،گرشو مي سال كه از رحلو پيامبر 33در اين » نويسدي مي همين نكته

دگرگون ش ده و  ها  نمود. برخي سنو نمي ر از اين سال براي خلافو عليت نامناسب

كساني ريخته ش ده ك ه در اي ن     ةمعطل مانده و درآمد دولو در كيسها  برخي حكم

 (11ص، 1711شهيدي، ) «.خود ننهاده بودند مدت رنجي براي اسلام و مسلمانان بر
سنو نب وي   اسلامي وهاي  آموزه ،هجري 13سال تا  امبر اکرميرحلو پ پس از

 ؛درآم ده ب ود   يعموم صورت فرهنگ به در شامعه يمفاسد کرده بودند؛بسيار تغيير 
با قت ل   ؛اميه بر بسياري از امور سلطه يافته بودند بني ؛انحرافات ديني شدت يافته بود

نب وي   ةلف سيرامخ يخلفا كه در موارد ةسير ؛در شامعه برپا شده بوداي  فتنه ،عثمان
طلب ي و توش ه ب ه دني ا و      رف اه  ةروحي   و نفوذ يافته بوددر ميان مردم  شدت به ،بود

ب ه   شدت به عليسويي از  را از حقيقو دور ساخته بود.بسياري از افراد  ،زراندوزي
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ب ازي ام ور    كاري و سياسو خواسو با دغل نمي بود وپايبند اخلاق و سياسو اخلاقي 
 چن ين در ك رد   م ي  حضرت احساساز همين روي، آن  12.خويش را سروسامان دهد

از  .آورد وش ود  ب ه اص لاحات   تغيير و مناسب براي ييفضاآساني  بهتوان  نمي يطيشرا
ورزيد. مي در ابتدا از پريرفتن امر خلافو خودداريرو،  اين

فاص له   تب  آن انحراف ات دين ي،   و به خلفا ةسال 33 وحاكمي
، رواج اسرائيليات، من  تدوين احادي ث  شاهليهاي  شدن ارزشزنده  ،از اسلامگرفتن 

را ف راهم   موشبات نگراني شدي امام عل ي  ،بيو پيامبر نبوي و كنار گراشتن اهل
پدي د آم ده   در شامع ه  گراي ي   مص لحو  ةبهان   هبدر حالي  اين انحرافات بود. آورده
اين دو را بارها تمسك به قرآن و عترت و عدم شدايي ميان  كه رسول خدا ند،بود

، ق1153، 0ج ابطن فثيطر،   /11، ص1، ج1712نسطايي،  ) 11ب ود.  فرم وده به مسلمانان گوشزد 

 (101ص، تا[ ]بي، 0ج طبراني، /221ص
از حاكمي و احك ام شاهلي و و    ص راحو   ب ه  ،در كلمات خ ويش  حضرت علي

 14گفت ه اس و  س خن   ،شز ن امي نمان ده   و ايمان و اينكه از اسلام ،گرايش به بدويو
از شكس ته ش دن   و ( 272ص، 1717، 71جمجلسطي،   /211، ص112خطب ة  تطا[،  يدرضي، ]بيس)

 13اعتنايي م ردم ب ه اي ن ام ر گل ه دارد.      در عين حال بي و ،الهيهاي  قوانين و پيمان
 (271، ص1717حراني،  /231، صق1152اسكافي،  /101ص ،151خطبة تا[، سيدرضي، ]بي)

كه امر حكوم و ب ه ام ام    اي  هدر دورديني شامعه هاي  و ارزشها  تضعيف آرمان
بدانيد در » ياشاره دارد آندر حديثي به حضرت  رسيده بود، واقعيتي اسو كه علي
و  ؛حق كم اسو و زبان از گفتار راسو عاشز و گن گ  ةايد كه گويند قرار گرفته يزمان
، شوانشان بداخلاق ؛اند يو تنبل يمردمش همدم گناه و همگام سست ؛شويان خوارند حق

 13«.كارن د  خيان و  يشان گنهكار، عالمشان منافق، و دوستان در دوس ت اي سالان بزرگ
 (701ص ،277خطبة تا[، سيدرضي، ]بي)

                                      
 در ادامه ذفر خواهد شد. ،مستندات اين امور .12

17. «». 

 فرمايد: مي حضرت .11

». 

10. «». 

11. «».... 
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كه از اسارت دين در دسو اشرار و اين ،خويش به مالك اشتر ةآن حضرت در نام

 تطا[،  سيدرضطي، ]بطي  ) 17بوده، سخن گفته اسو.اي  هراني و دنياطلبي عد هوس دين وسيلة

حض رت در س خني     (20ص، ق1127، 1جنطويري،   /171، ص1717حراني،  /107، ص07ةنام

دان م ب ا ش ما     يطبق آنچه م   ،بدانيد اگر من دعوت شما را بپريرم» فرمايدي مي ديگر

كنن دگان گ وش ف را نخ واهم      و سرزنش سرزنش ،كنم و به سخن اين و آن يرفتار م

، 1طبري، ج /731ص، 1179، 1هرآشوب، جابن ش /171، ص12خطبة، تا[ )سيد رضي، ]بي 18.«داد

اس و  اي  هنشان از فاص ل اين سخن نيز ( 101ص، 1179، 1ابن مسكويه، ج /171ص ،1187

ب ه   نيز ي ديگر از آن حضرتکلام اند. داشته رسول خدا ةاز سيري پيشين كه خلفا

 ؛«»ي يد اين امر اسوؤم يروشن

 ،ق1152اسطكافي،   /110، ص1731الليثطي الواسطيي،    /027، ص232قصار ةكلم تا[، سيدرضي، ]بي)

ر يي  را تغ ييزه ا ي، چش وند و ثابو  يابندها نجات  ن لغزشگاهيم از اياگر دو پا (271ص 

 ،ال ش د ؤس ين صفو امام عليتر مهموقتي از حسن بصري در خصوص  .خواهم داد

او راه را به مردم نشان داد و دين » يكيد كردأحضرت تبر ويژگي اصلاحگري آن  وي

، ق1151، 3جشيبه،  ابن ابي) 19.«استوار كرد ،را هنگامي كه دچار انحراف و كجي شده بود

 (050ص
و   رس ول خ دا   روشتوان يافو كه خلفا برخلاف  ميد مختلفي را رموادر سيره، 

 .پريرفته شده بودسنو  عنوان بهاند و اين موارد  احكام قرآني عمل كرده

 خليف ه  .ياف و اج ويك بدعو ر عنوان به كه عمر آن را واشب كرد، 20نماز تراويح

، تطا[  ]بطي ، 2جبيهقطي،   /202ص، تطا[  ]بطي ، 2جبخطاري،  ) 21دانس و  م ي  «بدعتي خوب»آن را 

                                      
ف» نويسد: مي اي به مالك اشتر حضرت درنامه .13

بطوده   يگروه يو دنياطلب يران هوس ةوسيلاشرار، و دست  اسيراين دين  ؛«

 است.

11. «» 

11. «». 

 .هاي ماه مبارك رمضا  نماز نافله در شب .25

 .«»: گفت مي اين نماز بارةدرثمر  .21
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در  علي امام زماني كه كرد. مي و به آن عمل (233ص، ق1151، 1جدينوري،  /117ص

از ايشان خواستند براي نماز تراويح آن ان  ند و حضرت آمدآن نزد اي  هعد ،كوفه بود

 فري اد اعت راض   ،حضرت از اين كار نهي ك رد  وقتي .امامي معين كند ،در ماه رمضان

م ردم   ؛«ضج الناس وكره وا ذل ك  » يحارث اعور نزد امام آمد و گفو .بلند شدآنها 

 هايشان كن تا هر ك اري ر يامام فرمود .اند ضجه افتاده و از سخن شما ناراحو شده به

 /171ص، ق1111حلطي،  ) خواهند به امامو برگزينند. مي خواهند بكنند و هر كس را مي

ب ر  افزون ، شرياناين  (380ص، 5515، 23مجلسي، ج /910ص، تا[ ]بي، 1جثياشي سمرقندي، 

رس ول   ةو بيگ انگي از س ير   خلفا ةنفوذ شدي سيراز  نشانگر انحراف ديني اسو،آنکه 

 .کند حکايو مي در ميان اصحاب امام علي حتي خدا

 به مردم اين شهر ،در بصره امام عليعامل  ،وقتي ابن عباس ،ديگراي  نمونهدر 

اين ش هر  مردم  ،بدهيدرا  خويش ةزكات فطري ،«صومكم صدقةاخرشوا » يداددستور 

 .دانس تند زك ات فطري ه چيس و     نم ي  ك ه  ددن  بوبيگان ه  سنو پيامبر  چنان از اين
 (053ص، ق1110، 2جالزيعلي،  /212ص، تا[ ]بي، 2جابن حزم،  /710ص، ق1115، 1جاني، سجست)

با عثمان درباره محرم شدن به عمره در اي ام ح ج و ي ا     يدر درگير امام علي

تران ي  » گف وي  م ي  سخن عثمان ك ه  پاسخ به، و در محرم شدن به عمره و حج با هم

م ن   يفرم ود  ،ده ي  م ي  كنم و تو انجام مي من مردم را نهي ،«انهي الناس وانو تفعله

، تطا[  ]بطي ، 1جاحمد بطن حنبطل،   ) 22كنم. نمي را رها رسول خداسنو  ،خاطر هيچ كس به

، 21جذهبطي،   /111ص، ق1155، 2جسطيد بطن ططاووس،     /702صت ا[،   ]بي، 1بيهقي، ج /170ص

 (110ص، ق1151
، تطا[  ]بطي ، 2ج طبرانطي، / 711ص، 1110، 13جابطن ثسطافر،   ) 21شلوگيري از نقل ح ديث 

 ،س نو  ك ه ب ه اذع ان يك ي از بزرگ ان اه ل           (212ص، تا[ ]بي، 11جصنعاني،  /721ص

 (211ص، تطا[  ]بي، 1ج رشيد رضا،)    «ناپرير به فرهنگ اسلامي زده اسو شبراناي  هضرب»

 شد. آنو در نتيجه كنار گراشتن  ،اعتنايي به سنن نبوي سبب بي

                                      
 .«بقول احد من الناس الله لك افن  دع سنة رسول. »22

 .«ثن رسول الله ةوا الرواياقل » ثمر دستور داده بود: .27
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 «ي ب ه س نو  ياعتن ا  ب ي »دي دگاه  مفصل ب ه نق د   اي  در ضمن خطبه امام علي

مختلف ي اب راز   هاي  ديدگاهله ئه براي حل يك مسحضرت با اشاره به اينک .پردازد مي

 ،اس و  ي هم ه را درس و ش مرده   أو او ر ان د  و آن ان ن زد ح اكم آم ده    اسو شده 

پيامبرش ان يك ي اس و و     ؛يك ي اس و  آنه ا   كه خداي اسو اين در حالي يفرمايد مي

 تطا[،  سيدرضطي، ]بطي  ) به خلاف يك ديگر روي د؟  اسو خدا گفته  آيا .كتابشان يكي اسو

 (711ص، تا[ ]بي، 1جطبرسي، /10ص، ق1151، 1جقاضي ابن البراج،  /11-15، ص11خطبة 
پارچه  طور يك گويدي صحابه به مي ابوشعفر نقيب استادش الحديد به نقل از ابن ابي

به دليل مص لحتي ب ود   و اين  ؛)كلمات رسول خدا( را ترك كردند بسياري از نصوص

عمر حتي  (17-12صتا[،  ]بي، 12الحديد، ج ابن ابي) 24دادند. مي كه در ترك آنها تشخيص

و ب ه اي ن ام ر     اس و  دس و زده  به تغيير سنو رسول خدا در يك مورد صراحتا 

 بكري، /021ص ،تا[ ]بي ،11جمتقي هندي،  /112صتا[،  ]بي، 1الحديد، ج ابن ابي) 23اعتراف دارد.

 (112، صتا[ ]بي
آن  ه اس و. ب ود  م ورد انتق اد ش دي ام ام عل ي      صحابه ةانديشان مصلحونگاه 

دين ناقصي اسو و خ دا در كام ل ك ردن     ،خدا فرستاده آنچهآيا  فرمودي مي حضرت

 ،1قاضي ابن البراج، ج /11، ص11خطبةتا[،  )سيد رضي، ]بي ؟آن از ايشان ياري خواسته اسو

 ،ين انح   راف خلف   ات   ر مه   م ،در واق     (112، صق1111شطططافعي،  /10صق، 1151

 23شاي تمسك به قرآن و سنو نبوي بود. به ،يانديش وحمصل
 ،مس ئله اي ن   توان از انحرافات ديني خلفا قلمداد ك رد.  مي را نيز رواج اسرائيليات

 دان ان و  افس انه  ،دوم در زم ان خليف ة   .ب وده اس و   هم مشكلات امام علي يكي از

                                      
21. «». 

 »ثمر گفت:  .20

خليفه از آ  جهت به خود حق داد ايطن  » نويسد: مي الغياء به نقل از فاشف شهيد ميهري .«
امر مس لمين   ياختيارات ول ةحوزله داخل در ئفرد اين مس ي)متعه( را قدغن فند فه تصور م موضوع
ي ن گون ه   عصر و زمان در ا يحسب مقتضا تواند از اختيارات خود به يم يامر يهر حاكم و ول .اسو

 (80، ص1183مطهري، ) .«امور استفاده كند

زيادي از ايطن دسطت اشطاره فطرده     هاي  نمونهبه  ،النص و الاجتهادالدين در فتاب  ثلامه شرف .21
 است.
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 ،شيخ محمود ابوريه /27ص، ق1110، 1جطبرسي،  /11ص، 1412، 1جابن فثير، ) 27خوانان قصه

يه ودي را  ه اي   داستاناشازه يافتند تا در مسجد براي مردم  (110 و 11، 22، صتا[ ]بي
 يتفس ير و مرات ب و ش ئون زن دگ     ةدرب ار  ،بيشترين قسمو اين احادي ث  .نقل كنند

آن  .ك رد  م ي  رخ ورد حضرت بايد با اين معضل هم ب پيامبران سلف، شعل شده بود.
از مناب  يه ودي نق ل ك رده    را با اوريا  حضرت داود حضرت دربارة كسي كه قصة

» يبرخورد كرد و فرمود ،بود

، ق1151سطيد مرتضطي،    /701ص، ق1110، 1جطبرسطي،  ) ؛«

ش ، پ ي اسو با همسر اوريا ازدواج كرده را كه معتقد اسو داود ياگر كس (172ص
 يديگ ر ب را   يو حد ؛تهتك نبو رايب يحد يكنم يم يشار من بياورند، بر او دو حد

 اسلام.
انحراف ات   اص لاح  ،حكومتي امام علي ، يكي از مشكلات شدي دورةدون شكب
اين بود كه اين حضرت  آنمشكل اصلي  كه به بخشي از آنها اشاره شد. اي بود ديني

 .يك امر ديني در ميان مردم پريرفت ه ش ده ب ود    منزلة بهانحرافات صريح از اسلام، 
ني ز  اي  هو عد هل بوديبراي خود حق تشري  قا پيامبر با وشود قرآن و سنواي  هعد

در كن ار   ،اب وبكر و عم ر  وي ژه   به ،خلفا ةسير ،را پريرفته بودند. در حقيقو لهئاين مس
 ةرض ب ين س ير  ادر تع و حتي در برخي موارد ؛پريرفته شده بود ول خداسنو رس
ثير و نفوذ أاين امر نشان از ت مورد پريرش بود.آنان  ةسير ة خلفا،و سير رسول خدا

ب ن ش داد    ربيعطة شايي رسيد ك ه   به ،ثير و نفوذأتشيخين در ميان مردم داشو. اين 
 بلك ه گف وي   ؛بيعو كن د  ليبا ع نشد بر اساس كتاب خدا و سنو رسول حاضر

 به او فرمودي واي ب ر  اساس سنو ابوبكر و عمر. علي بر ؛«»

ح ق   ب ر  ،سنو رس ول عم ل ك رده باش ند     اگر ابوبكر و عمر به غير كتاب خدا و !تو
 (723ص، 1183، 2ابن اثير، ج /31ص، 1187، 0طبري، ج) نيستند.

را يكي از حقوق م ردم   الله مل به كتاب خدا و سنو رسولع كه حضرت علي
همراه پي دا ش دن ه ر     معتقد بود به و (211، صتطا[  سيدرضي، ]بي) 28دانسو مي بر حاكم

                                      
از  ،و ثبطدالملك بطن ثبطدالعزيز بطن جطري       يتميك دارم، وهب بن منبه ،ابوهريره ،ا حبار فعب .23

 اند. ها بوده ترين قهرمانا  ساختن افسانه برجسته

21. «». 
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ت لاش ك رد    (252، ص110خطب ة  تا[، سيدرضي، ]بي) 29،سنتي ازميان خواهد رفو ،بدعتي
ش هم واره ب ا موفقي و    اين تلااما  ؛و امور را سروسامان دهد كنداصلاح  راها  بدعو

ب ا   داز خ و پيش حاكمان هاي  در حديثي پس از اشاره به مخالفو علي همراه نبود.
تربي و ك نم ك ه در    اي  هگون   اگر بخواهم شامعه را به فرمايدي مي ،رسول خدا ةسير

، 3جوري، / نط 01ص، 1711، 1جفطافي،  ) 10.تنه ا خ واهم مان د    ،بودن د  زمان رسول خدا
 (211ص، ق1151

خاص ي ب ه    ةعلاق   ،امي ه ب ود   كه خود نيز از بن ي  عثمان

را به آنها  ،بود مي من دسو بهبهشو هاي  اگر كليد يگفو مي او .داشو خاندان خويش

متقطي   /113ص ،ق1151  ،7جابن اثيطر،  /12صتا[،  ]بي ،1احمد بن حنبل، ج) 11.دادم مي اميه بني

ب ود  دلي ل  به همين شايد  (202صق، 1413، 71ابن ثسافر، ج /023صتا[،  ]بي ،12هندي، ج

 و بر تمامي امور سلطه يافتند اميه بني ،آندوم  ةدر نيمويژه  به ش،حكومت ةدر دور كه

عثم ان   در دورة اي ن خان دان ب ود.    ولايات اس لامي در اختي ار   وبسياري از مناصب 

حك م   ،عثمان تي نداشتند.شده بودند كه هيچ لياق شتهافرادي به مناصب حكومتي گما

، 3ابطن فثيطر، ج  ) را به مدين ه بازگردان د   به طائف تبعيدي رسول خدا ،العاص بن ابي

ق، 1409، 2جمسعودي،  /111صتا[،  ]بي، 2يعقوبي، ج /707ص، م1112دينوري،  /131ص، 1412

 ؛از گراش و ب   را در بس ياري از ام ور  پسر وي مروان  و دسو (115، ص7و ج 771ص

ابطن   /711ص، 1187، 1طبطري، ج ) 12.مطي  او ش ده ب ود   شدت بهكه خود نيز  اي هگون به

 (011ص، ق1151، 2جخلدو ، 
واحطدي،  ) ن در مرمو او نازل ش ده ب ود  آاز قراي  هكه آيرا وليد بن عقبه عثمان، 

يعقطوبي،   /171، ص1138دينوري، ) ،كوفه بر (131ص، ق1151، 0جسيوطي،  /717ص، ق1111

بطلاذري،   /711ص، 1187، 1طبطري، ج ) مهدورالدم سرحِ بدالله بن ابيع (110صتا[،  ]بي، 2ج
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و عبدالله بن  ،شام برمعاويه را  ،را بر مصر (05ص م،1111بلاذري،  /713صق، 1417، 2ج

يعقطوبي،   /111ص، 1187، 1طبري، ج /171ص ، 1711دينوري، ) عامر را بر بصره ولايو داد.

در يكي از سخنان خويش  امام علي (012صق، 1417، 0بلاذري، ج /111صتا[،  ]بي، 2ج

پ س از اش اره ب ه نص ايح      ايش ان  به همين مطلب اش اره دارد.  ،به ابن عباسخطاب 

خاصان اه ل درو  و نيرن گ    ،عثمان يكند مي بياننشنوي او  خويش به عثمان و حرف

خورن د و   م ي  اند و خ راج آن را  سرزميني را گرفتههر يك از آنان  اسو. را برگزيده

 ،ديگ ر  حضرت در سخنيآن  (151ص، 1187، 1طبري، ج) 11دارند. مي را خوار جال آناه

ب ه ل زوم    ،ان د  گرفت ه  دس و  ب ه افراد در مناصبي كه  از بسياري يلياقت بيبا اشاره به 

ك ه ب ا نيرن گ و    آنانغربالي كه سبب ش ود   .اشاره داردزمينه غربالي اساسي در اين 

زده شوند و كساني ك ه لياق و دارن د و بركن ار     عقب  اند، هترفند خود را پيش انداخت

 /731صق، 1409، 1مغربطي، ج  /03، ص11خطبة تا[، سيدرضي، ]بي) بر سر كار آيند. اند، هبود

يكي از كساني كه كمت رين لي اقتي در    (752، صتا[ ]بينعماني،  /711ص، 1712، 1ج فليني،

 شتهكار گما ن منصب بهدر اي از طرف خلفاها  گيري فرمانروايي نداشو و سال دسو به

به تلاش خويش در بركن اري وي   حضرت علي .سفيان بود بن ابي ةمعاويشده بود، 

دي د   مي معاويه را چنان ةامام فتن (111-111، ص10ةنام   تا[، سيدرضي، ]بي) 14.اشاره دارد

فرمودي پشو و روي اين كار را نگريستم و ديدم شز اين راهي نيسو كه شنگ  مي كه

تطا[،   )سطيد رضطي، ]بطي    ك افر ش وم.   ،آورد محم د  آنچهپيش گيرم و يا به  با آنان را

 (141صق، 5413 اسكافي، /953ص، 5579، 3شهرآشوب، ج ابن /11، ص01خطبة
يك ي از   ك ه عثم ان آن را پدي د آورده ب ود،    اي  هاصلاح وض  آش فت  ،بدون شك

ه دن ب  يدانسو که پ س از رس    يآن حضرت م بود. امام عليمشكلات پيش روي 

مقام و منص ب را   آنانکهو  شود يم دايش پيبرا يعثمان، دشمنان خلافو، با عزل حکام

ك وب معتق د    دكتر زري ن  .خواهد شد نند و فتنه آغازينش يآرام نم ،دهند يدسو م از

اش راف ق ريش را    ،ك رد ك ه خلاف و عثم ان     مي خوبي حس اين را به علي» اسوي
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ك ه  اي  هو ب ا غلب    اسويش اميدوار كرده حيثيات شاهلي گرشته خو ةبه اعاد تدريجا 

 بازگشو به حي ات س ادة   ،در اين چند سال بر تمام مقامات پيدا كرده بودند اميه بني

 (150-151، ص1710فوب،  زرين) «.آسان نبود عهد پيامبر

    اميه بني ويژه   به  قريش ةدشمني ديرينكرد،  مي بيني پيش گونه كه علي همان

ب ر اس اس س خني از     .گ ر ش د   شل وه  حك ومتي آن حض رت   ةدر دور ،هاش م  با بن ي 

سيدرضطي،  ) 13و حسادت ب ود. اي  هقبيلهاي  ناشي از رقابواين دشمني  اميرالمؤمنين

شخص ي م زور و    عن وان  بهمعاويه  (211ص، تا[ ]بي، 1جشيخ مفيد،  /33، ص77خطبة تا[، ]بي

ب ر ض د    تلاش كرد در شنگ شمل شورشيان را ،سياسو اسلامي ةمنحرف در عرص

 (210ص، ق1711، 1جمحمودي،  /271ص، تا[ ]بي، 1جالحديد،  ابن ابي) 13.تحريك كند علي

از  امامكار به شايي رسيد كه  .بود يرالمؤمنينام باآنها  اوج دشمنينيز  شنگ صفين

م ن   !بار خداوندا يکرد و عرض نمود قريش و همدستان ايشان به درگاه الهي شكايو

شويم و شكايو  يمياري از تو  ،اند كه به كمك آنان برخاسته يدر برابر قريش و كسان

و مقام و منزلو عظ يم   ؛اند مرا قط  كرده يآنها پيوند خويشاوند .آورم يرا پيش تو م

 تا[، سيدرضي، ]بي) .شدند گو مبارزه با من هماهن و در غصب حق ؛مرا كوچك شمردند

 (751ص، 1131، 1ثقفي فوفي، ج /771، ص213خطبة
 ،الم ال  عم ر در تقس يم بي و   

دي وان   و، عجم برتري داده عرب را بر و ،بر انصار قريش را بر غير قريش، مهاشر را

ب ه هم ين   ه م  مردم  ؛اساس سوابق اسلامي افراد و تركيب قبايلي قرار داده بود را بر

بردگان ع رب   ويدستور به حتي  بود كهاي  هنگو تبعيض به رويه عادت كرده بودند.

ت ا[،   ]ب ي ، 1احمد بن حنبطل، ج  /211ص، تا[ ]بي ،7جابن سعد، ) .کردند ميآزاد  المال بيورا از 

 عثم ان ني ز روش   (123صق، 1413، 11ابطن ثسطافر، ج   /01ص ،ق1151، 7جذهبي،  /25ص
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 ةباي د همانن د دور  مس لمين   الم ال  بي و معتقد بود  امام علياما  ؛را ادامه داد عمر

اني حاملكم علي م نهج  » فرمودي مي به طور مساوي تقسيم شود. حضرت رسول خد

م ن روش رس ول    (113ص، 1717، 72جمجلسي،  /71ص، تا[ ]بي، 1جالحديد،  ابن ابي) «نبيكم

در ميان شما اشرا خواهم كرد. با اشراي اي ن سياس و،    المال بيورا در تقسيم  خدا

 ز شد.اعتراضات برخي آغا

عم ر را عل و   خلافو الحديد، فراموشي سنو پيامبر و طولاني شدن زمان  ابن ابي

عم ر و   ةط ولاني ش دن دور   اصلي مخالفو با سياسو امام دانس ته و معتق د اس وي   

دل مردم را از ح ب م ال اش راب     رويه، سياسو تبعيض مالي و عادت مردم به اين

وقت ي  دلي ل،  به همين  .بسزا داشوروش عثمان نيز در استحكام آن نقشي  .كرده بود

الحديطد،   ابطن ابطي  ) با مخالفو شدي برخي از مردم مواشه شد. ،افتاد علي دسو بهكار 

 (17-12صتا[،  ]بي، 3ج
 چ ون  پ ريرش حكوم و، ام ام    براي پس از قتل عثمان و اصرار مردم به علي

در  را دخ و روش  همان ابت دا  مواشه خواهد شد، المال بيودانسو با مشكل تقسيم  مي

حرمنا » يبا مردم اتمام حجو كرد كه مبادا فردا كسي بگويد و نمودبيان اين خصوص 

 (113ص، 1717، 72ج مجلسي، /71ص، تا[ ]بي، 3جالحديد،  ابن ابي) ؛«طالب حقوقنا علي بن ابي

 ما را از حقوقمان محروم كرد. علي
ي ك از   ب ه ه ر   ددس تور دا راف     ب ن اب ي   حضرت به عبيدالله از بيعو، روز بعد

، تطا[  ]بطي ، 3جالحديطد،   ابطن ابطي  ) .بپردازد المال بيواز سه دينار  ،مسلمانان از سرخ و سياه

فرياد  ،در همين زمان (11ص، 1717، 72جمجلسي،  /11، صق1121ابن ثقده فوفي،  /71ص
مبن اي خ ود در تقس يم    ب ر   ،ها اعتراضپاسخ به حضرت در اعتراض برخي بلند شد. 

طلح ه و زبي ر ب ه     .ك رد  كيدأت ،ل اکرمرسو ةكتاب خدا و سير اساس بر المال بيو
 را تقس يم  الم ال  بي و حضرت اعتراض داشتند كه تو چرا برخلاف عمر ب ن خط اب   

م ا   ةهم يفرمود مي و کرد ميبا آنان احتجاج  ها اعتراضاين در برابر نيز امام  ؛كني مي
ني ز  ك ه كت اب خ دا     نچن ا  ؛ك رد  م ي  اين گونه عم ل  شاهد بوديم كه رسول خدا

شطيخ طوسطي،    /111-110و ص 11، صق1121ابن ثقده فطوفي،  ) دهد. ميدستور  گونه همين

» فرم ودي  ام ام عل ي   (11صتا[،  ]بي، 3الحديد، ج ابن ابي /372ص، ق1111
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 »1ج محمطودي،  /711ص، ق1151، 1جمغربطي،  ) ؛، 

پيروي اسو  ةنزد شما دو نفر شايست  آيا روش و سنو رسول خدا (221ص، ق1711
اسو و من  المال بيواين اموال متعلق به  يبه آنان فرمود ،بنا به نقليو  يا روش عمر؟
از م ردم   ،خواهي د  م ي  المال بيواز  آنچهبه منبر بروم و  ،خواهيد مي اگر .امين مردمم

 (111، صق1117شيخ مفيد، ) 17دهم. مي به شما ،اگر اشازه دادند .اسو كنمدرخو
اين شخص تا دي روز   !منانؤم اي امير يگفو با اعتراض به عليسهل بن حنيف 

دهي ك ه س هم م ن     مي آيا به او نيز همين را اسو؛ غلام من بوده و امروز آزاد شده
ابطن   /71ص، تطا[  ]بطي ، 3جالحديطد،   بيابن ا) فرمودي سهم او با تو برابر اسو. علي ؟!اسو

نزد امام   و زند» ياسو نقل شده (11ص، 1717، 72، جمجلسي /11، صق1121ثقده فوفي، 
در ك ه   م ا اي ن اس و    ةوظيفكردند. امام فرمودي  يآمدند و اظهار فقر و ندار  يعل

را به بازار فرس تاد ت ا ب ر     يگاه مرد ، به شما كمك كنيم. آنتانسخن يصورت درست
از دو زن لب ب ه   يو به هر يك از آنها صد درهم بدهد. يك بخردآنان پيراهن و غرا 

چرا باي د ب ا م ا     ؛اسو يزن از موالاين كه  يدر حال ؛گفوي من عربم و اعتراض گشود
امام اين بود كه در كتاب خدا هيچ فضلي ب راي فرزن دان    سان رفتار شود؟ پاسخ يك

 ،1متقطي هنطدي، ج  / 711صتا[،  ]بي، 1بيهقي، ج) 18و.اسنديده اسماعيل بر فرزندان اسحاق 

گرفتن عطايش نزد ام ام آم د و آن    يبرا ،آن حضرتخواهر  ،يهان ام (115صتا[،  ]بي
نزد امام آم د و آن حض رت    هم يهان ام يحضرت بيسو درهم به او داد. كنيز عجم

 و معترضانه از اين امر خبردار شد، خشمگين يهان اموقتي  .به او نيز بيسو درهم داد
ع رب را ب ر    ين برت ر آنزد امام رفو. پاسخ امام در برابر او همين بود كه او در ق ر 

 (727، ص1117، 1شيخ صدوق، ج /101، صتا[ ]بيمفيد، شيخ ) عجم نديده اسو.

حتي مجبور شد در اي ن رابط ه ب ا     اميرالمؤمنينشدي بود كه ها چنان  اعتراض

پي روي از ق رآن و روش نب ي    ب ه  آنان را  ،در سخناني مفصل صحابه سخن بگوييد و

آن حضرت با اشاره به اينكه ملاك برتري تنه ا ب ه تق وا و     .فرا خواند مكرم اسلام
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 «» اري اسو، فرموديگپرهيز

رسول  آيا با اسلام خود بر خدا و !مهاشر و انصار اي گروه (111-117، ص1717حراني، )

 ؟گراريد مي منو

س بب ش د       اشراف ب ود شانب از بيشتر كه    الفو با اين روشخشدي شدن م

برت ري   ديگ ران ند تا اشراف ع رب را ب ر   كندرخواسو  از ياران امام علياي  هعد

ع دالو را در   ،ش د  بر امور مس لط  زماني كه كاملا  ومدتي با آنان مدارا كند  د وهد

 پيشنهاداما حضرت  نمايد؛طور مساوي تقسيم  را به المال بيوميان همه رعايو كند و 

 دس و  ب ه دهيد كه پيروزي را با ستم  مي يا به من دستورآ يآنان را نپريرفو و فرمود

ط ور   آن را ب ه  ،خدا اگر اين مال از آن خودم ب ود  به .هرگز چنين نخواهد شد آورم؟

الله  م ال  ،كه م ال  يدر حال ،چگونه اين كار را نكنم ؛كردم مي آنان تقسيممساوي ميان 

ابطن   /131ص ق،1410 ،1دينوري، ج /30ص، 1131، 1ثقفي فوفي، ج /110، ص)هما  19اسو؟

 (257صتا[،  ، ]بي2ج الحديد، ابي
د و ب ه معاوي ه   ونشدا ش برخي از علي شد سبب المال بيوروش امام در تقسيم 

كن د و   نم ي  اش راف را  ةظ  ملاح المال بيودر تقسيم  علي يگفتند مي آنها ند.پيوندب

ابن  (113ص، تطا[  ]بي، 2جالحديد،  ابن ابي) 40دهد. نمي برتريآنها  بر عجم و موالي عرب را

م ردم از آن روي   به همين نكته اشاره كرده اسوي به امام حسناي  هعباس در نام

 كه اموال را به تساوي ميانشان تقس يم  سوي معاويه رفتند پدرت را ترك كردند و به

ابطن اثطثك    /27صت ا[،   ]ب ي ، 11الحديد، ج ابن ابي) كرد و آنان تحمل اين امر را نداشتند. مي

 (211صق، 1411، 1فوفي، ج
بلكه در بسياري از امور  ،المال بيوتنها در تقسيم  نه ،سياسو برتري عرب بر عجم

بايسو با اي ن برت ري غيراس لامي مب ارزه      مي امام علي .داد مي ديگر خود را نشان

 با اعت راض  شد. اشعث بن قيس مي حضرتآن سبب مخالفو با  اين امر طبيعتا  .كند

از  يفرم ود ام ام  اين موالي بر ما غلبه يافتن د.   ؛«» يبه حضرت گفو
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ن ب از  شما را خواهند زد تا ب ه دي   آنها  خدا قسم به يگفو مي شنيدم كه رسول خدا

، 11الحديد، ج اين ابي) زديد تا به دين در آيند. مي ايشان را در آغازشما كه  چنان ؛گرديد

 (270ص، ق1151، 3جهيثمي،  /111ص، 1131، 2ثقفي فوفي، ج /121صتا[،  ]بي
، درپيش گرفتن روشي نادرسو با ،سوم ةخليف ،عثمان

 خ واه به ره  ب ه دل  اش س لمين در زن دگي شخص ي   م المال وبيبر اينكه خود از  افزون

اش، از  ب ه قبيل ه   خويشهاي  با برل و بخشش (111صق، 1113، 0بلاذري، ج) 41،برد مي

ب س اخو.  ه  ملت ش دت  بهاوضاع شامعه را  بسيار فاصله گرفو و رسول خدا ةسير

 اين بود كه اين اموال مال خداس و و م ن ب ه ه ر ك ه     خصوص استدلال وي در اين 

ابطن   /015صق، 1417، 0بطلاذري، ج ) 42ده م.  نم ي  مهدهم و به هر ك ه نخ وا   مي بخواهم

 او را ش دت  ب ه  امي ه  بنيعمار به اين سخن او اعتراض كرد و  (151، صم1112العبري، 

ابطن   /015صق، 1417، 0بطلاذري، ج ) ه وش ش د.   كه بياي  هگون بهکردند؛ ضرب و شتم 

 (151، صم1992العبري، 
بود كه اي  هگون به ،ابوبكر و عمر ةو حتي سير رسول خدا ةسير انحراف عثمان از

 ما ب ر  به ايشان گفوي هنگام بيعو با عليشخصي به نام سودان بن حمران مرادي 

ت و را   ،كنيم كه اگر در ميان ما همانن د عثم ان عم ل كن ي     مي واين اساس با تو بيع

 (171صق، 1411، 2ابن اثثك فوفي، ج) .پريرفو و علي قتل برسانيم هب

هنگ ام  ، به اب وذر خطاب   سخنان امام علي توان در مي عثمان را رافات دورةانح
، تطا[  ]بطي ، 1جالحديطد،   ابطن ابطي   /111، ص175خطب ة  تطا[،  سيدرضي، ]بي) 41،تبعيد وي به ربره

 44،آن حضرت به عثم ان  و انتقادهاي مكرر نصايح (172ص، ق1121، 7جاربلي،  / 202ص

                                      
ثبطايي   که ثثما  را ديدم ؛«» :استثامر نقل شده  ابي از سليك .11

ابطن  )اسطت.   بيا  شده« صد درهك»قيمت آ   الطبقات الكبريبه قيمت صد دينار پوشيده بود. در 
 (12صتا[،  ]بي، 7ج سعد، 
12. «». 

17. «».... 

» و « » ثباراتي چو  .11

 ي از اين نصاي  و انتقادات است.ا ، گوشه«
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ب ه روش عثم ان و    الم ال  دار بي و  خزانهاعتراض  (270، ص111خطبة تا[، سيدرضي، ]بي)
43،المال بيو كليدهاي كردن پرت

 كرد. مشاهده ديگر مواردي و (111ص ،1173 ،2ج يعقوبي،) 

او ه اي   ب رل و بخش ش   .و اموال بسياري به نزديكان خويش بخشيد عثمان قطاي 

در  نيرالم ؤمن يام بيشتر ك رد.  فقير و غني را ، فاصلةاميه بنيويژه  ، بهبه افراد خاص

 ةف  يخل بزرگ حکومو صياز نقا يکيدي يفرما ياز خود م پيش يخ نظام اداريمقام توب

ش ان و دوس تان   يب ه خو  يرقانونيغ يها المال و برل و بخشش ويل بيف و ميح ،سوم

 (11، ص7خطبة، تا[ )سيد رضي، ]بي 43.بوده اسو

 ةس بب ايج اد روحي     و ا تغيي ر داده روحيات افراد ر ناروا،هاي  اين برل و بخشش
 ةي  روح همان گونه ك ه ق رآن ك ريم اش اره دارد،     خواهي شده بود. و فزون زراندوزي

را دگرگ ون   و شوام    ،را فاس ق ها  انسان ،ها هيو اسراف سرما يو زراندوز يتکاثرطلب

 47.شود مي و سبب نابودي اشتماع کند يات مثبو را نابود مياخلاق ؛سازد يم

در اختي ار   در اين راه اين بود كه اين ام وال عموم ا    حضرت عليمشكل شدي 

درگير شدن ب ا اي ن    .كه در شامعه از نفوذ زيادي برخوردار بودند داشوكساني قرار 

                                      
از  يداد، آ  را مقطرر  يمط  يا از خويشاوندا  خود جايزه يثثما  هرگاه به يك» نويسد: مي يعقوبي .10
 .فرد  مي دار امروز و فردا ساخت و خزانه يالمال م بيت

دار  خدا قسك فه من خزانه ... او در پاسخ گفت: بهيدار ما بيش نيست ثثما  به او گفت: تو خزانه
فطه ثثمطا     يدر حطال  ،گطاه روز جمعطه   دار مسلمانانك. آ  تنها خزانهن م ؛تو يا خويشاوندا  تو نيستك

دار او و  [ گما  بطرده اسطت فطه مطن خزانطه      ]ثثما  !مردم يفليد را آورد و گفت: ا ،خواند يمخطبة
المال شماسطت. و آنهطا را    بيت يو اين هك فليدها ؛دار مسلمين بودم با اينكه من خزانه ؛كيخويشا  او
  .«انداخت

خضطك    خضمو  مطال الل طه  يه ياب قام معه بنو»... سوم فرموده است: ةخليفحضرت در مذمت  آ  .11
 اه تازه بهار را با ولعيکه گ ياو برخاستند و چو  شتر ياو به همراه يدودما  پدر ؛«عيا بل نبته الرب

 .«المال دست زدند.. تيخورد، به غارت ب يم
و مطا چطو     ؛«» .13

آ  شهر را امر )به طاثت(  ا  و متنعّما يشوايك، پيفر گناه( هلاک سازيرا )به ک ياريك اهل ديبخواه
 .به راه آنها رونطد( رند )و مردم هك يگ شيار پيو ظلك را در آ  د يآنها راه فسق و تبهکار يول ،كيکن
،  اس را   ةس ور ). كيسطاز  يهلاک مط  يبه جرم بدکار افت و همه رايه و ثقاب لزوم خواهد يگاه تنب آ 
 (11ةآي
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ش دي مواش ه   ه اي   توانسو حكومو حضرت را با چالش مي افراد بسيار دشوار بود و
ن ي  دانسو که تمام ا يف دولو خود مياز وظا المؤمنينريحضرت امسويي، كند. از 

 ،ن دس و را ياز ا يها ويتمام مالک ،برگرداند و در واق  مسلمين المال بيواموال را به 

در س خنراني   ام ام عل ي   .بازگرداند شجاعو تمام آنها را و باکند اعلام  يرقانونيغ

پس از اشاره به همين مطلب و اينكه قطاي  عثم ان   ،خويش در همان ابتداي حكومو

 زمان رثابو، مشمول مرو و مبرخواهد گرداند، اشاره كرد كه حق مسلّ المال بيورا به 

 (211ص، تا[ ]بي، 1جالحديد،  ابن ابي) 48شود. نمي

دانس تند   م ي  افرادي چون مروان بن حكم، سعيد بن عاص و وليد ب ن عقب ه ك ه   

را اي  هنماين د  ،خواهند شد، پس از مشورت با خودش ان  مشمول اين حكم امام علي

در مق ام  او  .ن د ديگر نزد امام آمد يهمراه شمار  عقبه  نزد حضرت فرستاند. وليد بن

آن  دسو بهبه كشته شدن پدرش و پدر سعيد بن عاص با اشاره  گوي آن شم  سخن

پ س   ،شروط آن شم  را در بيعو با حضرت عل ي  يكي از ،ديگر يو امور حضرت

درياف و ك رده    عثم ان(  در دورة )طبيعت ا   ك ه پ يش از اي ن   قرار داد نگرفتن اموالي 

ب ا ايش ان    ام ام  (121ص، ق1711، 1، جمحمطودي / 131صت ا[،   ]ب ي ، 2يعقطوبي، ج ) 49.نددبو

نف اق خ ويش را آش كار     ني ز  آن ان  .را رد ك رد  آنانهاي  درخواسو ونمود مخالفو 

 مخالفو را آغاز كردند. ةو زمزمساختند 

بود كه حتي برخ ي از كس اني   اي  هگون دنياطلبي در ميان مسلمانان به ةرواج روحي

از را و ام والي   كردن د  مي استفاده از اين اعتماد سو  ،كرد مي به آنها اعتماد كه علي

 ييب ه ش ا  حي ث،  ن يکار امام و فرماندارانش از ا داشتند. ميبراي خويش بر المال بيو

خص وص  ن ي  ک ب ار در ا ي   د.اعتماد کن   توانسو به هيچ کس نميگر يد که او ديرس

ان و  يرا فرس تادم، خ  يفلان   ،سوگند خدا به و فرموديرا مخاطب قرار داد  کوفهم مرد

د و ي  ان و ورز يرا فرستادم، خ يفلان ؛خود برداشو يد و غدر کرد و اموال را برايورز

ام وال را برداش و و ن زد     د و غدر ک رد و يانو ورزيرا فرستادم، خ يفلان؛ غدر کرد

                                      
11. «». 

11. «».... 
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ش دس ت  ب ه را  يا کاس ه  از شما اعتماد ک نم و  ياگر به کس ،خدا سوگند به ه برد.يمعاو

 (715ص، تا[ ]بي، 2جفوفي، ) 30.م آن دارم که بند آن را ببرديبدهم، ب

را وي  ،دانس و  م ي  ان را خطاكارماينكه عث با عليحضرت 

 ك ه  آگ اه ب ود   خوبي به حضرت (37، صتا[ سيدرضي، ]بي) 31.دانسو نمي مستوشب قتل

 از كشته ش دن وي از همين روي،  ؛خواهد شد بروز فتنه در شامعه ن موشبقتل عثما

 قتل عثمان سبب (270، ص112خطبة تا[، سيدرضي، ]بي) 32شورشيان ناراضي بود. دسو به

ي ا   شان در قتل وي س هيم دكه خو ،و عايشه زبير ،از شمله معاويه، طلحهاي  هعد شد

الحديطد،   ابطن ابطي   /15صق، 1409، 7جير، ابن اث /201صق، 1117شيخ مفيد، ) 31،مقصر بودند

كه قاتلان  قرار دهندتحو فشار  را حضرت و مدعي خون وي شوند (71صتا[،  ]بي، 1ج

در ابتداي حكومتش در پي انجام اين كار ب ود و حت ي ب ا     امام .عثمان را قصاص كند

 راآنه ا   اما نائله اعلام كرد ؛شناسايي قاتلان او سخن گفو ةدربار ،همسر عثمان ،نائله

 ظ اهرا   (13ص، 1410، 1ج دينطوري، ) .ايش ان را ببين د  هاي  مگر اينكه چهره ،شناسد نمي

ق، 1417، 0بطلاذري، ج  /17-12، ص)همطا   زي ادي در قت ل عثم ان   دسو داش تن ع دة   

را واند قاتل مشخص ي  نت سبب شد حضرت علي (711ص، 1187، 1طبطري، ج  /015ص

 از ياران امام عل ي  (هزار نفر يا بيسو هد) شمعيتي كثير ،شنگ صفين در پيدا كند.

 /121ص، 1410، 1دينطوري، ج ) عثم ان را م ا كش تيم.    ؛«نحن قتلن ا عثم ان  »صدا زدندي 

 هرچند ناراحتي شديد مردم را از حكومو عثمان ،حكايو اخير (131، ص1711دينوري، 

                                      
05. «».... 

»: فرمود ،وجود آوردند   حضرت خياب به شورشياني فه اين حادثه را بهآ .01

». 

من تو را  ؛..«.»فرمود:  مي امام در نصيحت به ثثما  .02

همطواره   چطه اينكطه پيطامبر    شطوي؛ مقتول اين امطت   يدهك نكند تو هما  پيشوا يخدا سوگند م به
آنها  يفشت و فشتار به رو يفشته خواهد شد فه پس از آ  درها ييدر اين امت پيشوا»فرمود:  يم

در ميانشطا  گسطتر    فتنه و فساد  ؛فند يامور اين امت را بر آنها مشتبه م ؛دشتا قيامت باز خواهد 
 .«دهد... يم

 فنند. مي طلب ،اند خوني فه خود ريخته ؛«» فرمود: مي حضرت ثلي .07
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اع لام  ا ب معاويه حكايو دارد.نيز  از نامشخص بودن قاتل يا قاتلان عثمان رساند، مي

توانس و   ت ا  مظلوم، ةخواهي خليف خون ةبهان و به در قتل عثمان علي دسو داشتن

ام ام   روي هو آنان را در صفين روب   فوشاميان را فري ؛نمايي كرد مظلوم عثمان بارةدر

     و نهروان صفين ،شملهاي  شنگ (111ص، 1131، 2ثقفي فطوفي، ج ) 34.قرار داد علي

از پيامدهاي قت ل عثم ان       كردند ايجاد ميرالمؤمنينابراي اي  هكه مشكلات عديد

شوند. مي شمرده

 

 

 شفتگي اوضاع پيش روآو سبب  ندبر سلسله عواملي كه ريشه در گرشته داشت افزون

نيز بايد توشه ش ود.  ديگر مل ابه عو ،ندشد حكومتي امام علي ةو مشكلات در دور

ام ام  صلابو و قاطعي و   در اشراي عدالو، علي خاص امامديدگاه  رسد ظر مين به

 ك ار را ب ر   ،دين ي ه اي   به آم وزه  حضرتآن در اشراي احكام الهي و پايبندي شدي 

و نب ود   در دي نش  اه ل مداهن ه  روي آن حضرت ب ه ه يچ    .كرد مي تر سخوايشان 

ق، 1183، 7ابطن اثيطر، ج   /701ص، ق1122، 1جمالكي، ) ؛«في ديني اهنوالله لا اد» يفرمود مي

اه ل س ازش و نرم ي    من در دينم هرگز  !خدا به (11صق، 1421، 25نويري، ج /113ص

 .ام نبوده

نزد آن حضرت رف تم و ب ه    علي گويدي من در اوايل خلافو يبن شعبه م مغيرة

را همچن ان  آنه ا   ال عثمان را عوض نكنيد وكنم كه عم يگفتمي شما را نصيحو م يو

 ؛«يدين   يف    والله لا اداهن». آن بزرگوار نپريرفو و فرمودي کنيدشان ابقا يها ودر سم

گوي دي ب ه    يممغيره كنم.  ينم يخود دوروي يوظايف مرهب يمن در اشرا !خدا قسم به

هم در زمان عثمان و  ،زيرا او ؛شام بركنار مساز يپس معاويه را از استانداري گفتم يو

لا واللّ ه لا  »ج ا حكوم و داش و. در پاس خم گف وي      ر آنب ،در زمان خلافو عمر هم

 /701ص  ،ق1151، 2جمسطعودي،   /111ص، 1187، 1طبري، ج) ؛«استعمل معاويه يومين ابدا 

                                      
» اي به معاويه نوشت: در نامه حضرت ثلي .01

». 
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 يدو روز هم با معاويه همك ار  يگاه برا من هيچ !خدا به ؛نه (113ص، 1183، 7ابن اثير، ج

مح در اي ن زمين ه   پايبندي حضرت به اشراي عدالو و عدم تس اهل و تس ا   . كنم ينم

برخي از بهترين ياران خويش را كه به آنها اعتماد داشو،  حتي گاهكه  بوداي  هگون به

بص ره   المال بيوكه در پسر عمويش عبدالله بن عباس اسو  ،ازدسو داد. يك نمونه

از  ،به او و سخو خواندن روزگار و هجوم دش منان اي  هضمن نام علي .خيانو كرد

 از حضرت فاصله گرفته اند، هچرا همراه با ديگراني كه از او شدا شدكند كه  مي او گله

اش كشيده اسو؟ آن حضرت در همين نام ه ب ا    و هماهنگ با ديگران دسو از ياري

 ؛بازگردان د  المال بيوبه  ،خواهد اموالي را كه برداشته اسو مي صلابو و شديو از او

در  (414-413ص ،41ةنامتا[،  ]بي)سيد رضي،  با شمشير حضرت مواشه خواهد شد. گرنهو

در اي ن   گيري عل ي  صلابو و سخو دهندة مطلبي آمده كه نشان ،همين نامه ةادام

اين ك ار را ك رده    خدا سوگند اگر حسن و حسين بهفرمايدي  مي حضرت امور اسو.

م ن اث ر    ةو در اراد كردند يمن دريافو نم ةاز ناحي يو هواخواه يهيچ پشتيبان ،بودند

را ك ه انج ام    ييوارن ا ه اي   بس تانم و س تم  آنها  گاه كه حق را از ند، تا آنشتاگر ينم

 ،س بب ش د نجاش ي    ايش ان گيري  سخو ،در موردي ديگر ()همان .دور سازم ،اند داده

، 1131، 2ثقف ي ك وفي، ج  ) 33ويه بپيوندد.او به معويد را ترك گ ايشانحضرت نيز  شاعر

صوص پايبندي حضرت به ع دالو و  خدر  (737، ص1717، 77ج، مجلس ي  /317-313ص

ش ود ك ه فرص و     م ي دي ده   ام ام عل ي   بسيار زيادي در سيرةهاي  نمونه ،اخلاق

 نيسو.گفتار در اين آنها  پرداختن به
هرگز حاض ر   اين اسو كه علي ،شد يادآوربايد زمينه ديگري كه در اين  ةنكت
 ،2ج مغربطي، ) 33.و غدر و نيرنگ ام ور خ ويش را سروس امان ده د     كاري با دغلنبود 

                                      
 ؛شلاق به او زد ةضرب هشتادابتدا  ليث .نجاشي در ماه مبارك رمضا  مرتكب شرب خمر شد .00

نجاش ي   .ديگ ر ه م ب ر او نواخ و     ةض رب سپس يك شب او را زنداني فرد و صب  روز بعد بيست 
خ اطر   اين بيس و تازيان ه ب ه    يحضرت فرمود .اعتراض كرد كه حد شرب خمر هشتاد تازيانه اسو

ش دا ش ده و ب ه معاوي ه      به همين علو از علي نجاشي .ات به ماه مبارك رمضان اسو حرمتي بي
 پيوسو.

 ترين مردم بودم. زيرك ،دانستك نمي اگر نيرنگ و خيانت را ناپسند فرمايد: مي حضرت .01
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الحديطد،   ابن ابي /711، ص255خطبة، تا[ سيد رضي، ]بي /11ص، 1131حراني،  /151ص، ق1151

 ،و اين روحي ه  دانسو با اين رويه مي حضرت خود روي،همين  از (211صتا[،  ]بي، 15ج
در دلي ل،  ب ه هم ين    ؛او را با مشكلاتي مواشه خواهد س اخو  ،گرفتن قدرت دسو به

 كرد. مي داريدن آن خوابتدا از پريرفت

و  خواسو انتخاب مردم از روي احساسات زودگرر و ناگه اني باش د   نمي امام علي
پس از اص رارهاي  روي، همين از مردم در فضايي احساسي و هيجاني تصميم بگيرند. 

وز بعد و در مس جد  اعلام كرد بيعو بايد روآمد ايشان،  مردم و چند روز رفوپياپي 
حضرت رض ايو خ ويش را ب ه     و روز بعد وقتي مردم در مسجد حاضر شدند باشد.

 .اع لام ك رد   ،خ ويش باش ند(   ةصورتي كه مردم بر عهد گرشت )در پريرش خلافو
ابن اثثك  /170ص، 1713 ،1طبري، ج) ؛«نحن علي ما فارقناك عليه بالامس»مردم گفتندي 

م ا ب ر عه د دي روز خ ويش       (10صق، 1421، 25، جنطويري  /170صق، 1411، 2فوفي، ج
 هستيم.
ني به أمل و تتأو با  ،سترده و آگاهانهگردم با حضور تا مفضايي را ايجاد كرد امام 

بيع و   يفرماي د  مي خود با اشاره به اين موضوع امام .ورندآبيعو با آن حضرت روي 
 تطا[،  سيدرضطي، ]بطي  ) 37.ودنب   يو ناگهان ،بدون فكر و دور از تدبير و انديشه ،شما با من

 الحديد ابن ابي(150، صق1402اسكافي،  /212ص، تا[ ]بي، 1جشيخ مفيد،  /111، ص171خطبة
ابطن  ) 38نامي د.  «فلته»كنايه از انتخاب ابوبكر بود كه عمر آن را  ،نويسدي اين سخن مي

 (31ص، تا[ ]بي، 2جالحديد،  ابي
 

زده و احساس ي ب ه    افت ه ب ود ك ه پاس خ ش تاب     درستي و ب ا هوش مندي دري   امام به
تنها مش كل   نه ،قاريان و شيعيان ،مختلف مهاشر، انصارهاي  گروهپياپي هاي  درخواسو

را در معرض اتهام مشاركو در قتل خليفه نيز  كه ممكن اسو او ،را حل نخواهد كرد
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آن حض رت   ،عثم ان ضد  حتي در شريان شورش بر (11ص، 1711خضري، ) قرار دهد.
مدتي( از مدينه بيرون رفو تا كسي گمان نكند ك ه آن حض رت رغبت ي در     )احتمالا 

 (11صق، 1411شيخ مفيد، ) 39بيعو كردن مردم با خود داشته اسو.

 

 دانسو كه شامعه براي پريرش خلافو با شرايط خاصي ك ه  مي خوبي به امام علي
 ةزد داري حض رت از پ ريرش ش تاب   دخو ،رو ازاين .بايد اعلام آمادگي كند ،دارد وي

دم را براي پريرش شرايط وي مر توانسو اتمام حجتي براي مردم باشد و مي ،خلافو
ن حضرت سفارش كرده ب ود  آبه  رسول خداآمده اسو، در حديثي تر سازد.  آماده

و اگ ر اخ تلاف    ؛را برعه ده بگي ر   مر آنانا ،اگر مردم با رضايو تو را انتخاب كردند
، مجلسي /115، ص1735سيد بن طاووس،  /131، صتا[ ]بيطبري، ) 30را رها كن.آنها  ،كردند

شايد آن حضرت بر اس اس هم ين    (211ص، ق1711، 0، جمحمودي /10ص، 1717، 75ج
ان ك رد و وقت ي   ح  پس از قتل عثمان ابت دا م ردم را امت   ،دستور نبي مكرم اسلام

 امر ايشان را برعهده گرفو. ديد،ايو شمعي آنها را رض
آن حض رت ب ا اش اره ب ه      كرد.اتمام حجو  با آنان ،از بيعو مردم پيش علي

و ت لاش خ ويش در راه اش راي    بود ناحق به افراد داده شده  بازگرداندن اموالي كه به
»عدالو فرمودي 

 /731ص، 1179، 1ابطن شهرآشطوب، ج   /171، ص11خطب ة  تطا[،  سيدرضطي، ]بطي  ) «.

دانم ب ا   يم آنچهطبق  ،بدانيد اگر من دعوت شما را بپريرم (171ص، 1187، 7طبري، ج
كنندگان گوش فرا نخ واهم   رزنشو به سخن اين و آن و سرزنش سكنم  يشما رفتار م

 .داد

                                      
» نويسطد:  مطي  بطاره  شيخ مفيد در ايطن  .01

 

». 
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مس اوي  به روش خ ويش در تقس يم    منظور اتمام حجو بر مردم، به آن حضرت
، تطا[  ]بطي ، 3جالحديطد،   ابن ابطي ) 31گرفتن قدرت اشاره دارد. دسو بهدر صورت  المال بيو

 (321ص ،ق1111شيخ طوسي،  /73ص
ب ا   ،نيس تند  بردار وپس از آنكه امام احساس كرد كه از او دس» نويسدي مي طبري

او  آنچ ه انكار خود خواسو تا از مردم تعهد بگيرد كه از وي پيروي كامل كنند و به 
  (498ص، 5537، 4جطبري، ) «.دهند تن در ،خواسو

 م ردم را در پ ريرش خ لاف رد    ةبا ش ديو خواس ت   امام علي ،اشاره شد که چنان
و پ س از   ام ا س رانجام   ؛ش بيعو م ردم ب ا خ ويش نب ود    كرد و حاضر به پرير مي
چ ه   فراوان، آن حضرت حاضر ب ه پ ريرش خلاف و ش د. در اينك ه     هاي  وقوس كش

 توان اشاره كرد. مي عامل زير به دو رسد نظر مي به، عواملي سبب اين پريرش شدند

اعم از مهاشرين و انصار و شورش ياني ك ه ب ه    مردم،  ةحضور مستمر، پرشور و آگاهان
، حج و را ب ر آن   و اصرار آنها بر خلافو عل ي  ،مركز خلافو اسلامي آمده بودند

من اب    هم ة  . تقريب ا  وادار س اخو حضرت تمام كرد و امام را ب ه پ ريرش خلاف و    
ثب و  را  بيعو با ام ام عل ي   برآنها  حضور پرشور و مداوم مردم و اصرار ،تاريخي
، 2يعقطوبي، ج  /123ص، 1187، 1طبطري، پيشطين، ج   /11-10ص، 1410، 1دينوري، ج) اند. هكرد

عموم مردم در  مناب  اشاره دارند كه (171صق، 1411، 2ابن اثثك فوفي، ج /131صتا[،  ]بي
، 1410، 1 دينطوري، ج ) 32دانس تند  نمي را سزاوار خلافو اين زمان كسي شز امام علي

و با طوع و رغب و  ( 015، ص0و ج 215صق، 1417، 2بلاذري، ج :و با ثباراتي مشابه /10ص
به امام آنها  (170صق، 1111 ،2 ن اثثك فوفي، جبا) 31بودند. آن حضرتخواستار خلافو 
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 كن يم.  نم ي  دانيم و شز تو با كسي بيعو نمي تر از تو گفتندي ما هيچ كس را شايسته مي
حض رت   رس د  نظ ر م ي   به (152صق، 1408، 2ابن خلدو ، ج/ 123ص، 1187، 1طبري، ج)

در اي ن  ورزي د و   م ي مردم امتناع  ةدو سه روز از پريرش خواستکم تا  دسو علي
 متقاعد كردن ايشان ادامه داشته اس و. راي وآمد مردم نزد آن حضرت ب رفومدت 

 (11-10، ص1، ج1115دينوري،  /121ص، 1187، 1طبري، ج)
م ردم مص ر ك ه در مدين ه      ازاي  هحاكي از آن اسو كه ع د ها  برخي از گزارش

و ب ا ش ديو از    ندبودند، حتي در يكي از مراحل، ساكنان مدينه را تهديد كردحاضر 

از بزرگ ان را  اي  هع د  ،در غير اي ن ص ورت   ؛كه خليفه را معين سازندندايشان خواست

و  خط ر فتن ه   ب ا ام ام عل ي   ديدار مردم مدينه در دليل، خواهند كشو. به همين 

روز بع د  دوب اره  س پس تص ميم گرفتن د    ؛ ش دند... يادآور به ايشان نابودي اسلام را 

ق، 1710 ،7ابطن اثيطر، ج   /171ص ،1713 ،1طبطري، ج ) منظور تعيين خليفه اشتماع كنن د.  به

 (117ص
نندگان ب ا  ک رساند، وصف بيعو مي ديگري كه حضور پرشور و انبوه مردم را ةنكت

حضرت مردم آن  اره شده اسو.نيز به آن اش ايشان اسو كه در سخنان امام علي

سيدرضطي،  ) 34آب،ه اي   را هنگام هجوم براي بيعو، به شتران تشنه در اطراف حوض

و گل  ه گوس  فند در اط  راف  (11صق، 1152اسططكافي،  /701-705، ص221خطب  ة تططا[، ]بططي

تش بيه ك رده    (همطا  ) 33و انبوهي موهاي يال كفت ار  (11، صتا[ سيدرضي، ]بي) 33،خويش

بود كه حتي موشب نگراني ايشان اي  هگون بق بيان خود حضرت بهط ،اين هجوم اسو.

وپ ا   اين حضور انبوه مردم سبب كوبيدگي ي ا زي ر دس و   کندي  ميشد. حضرت اشاره 

افتادن امام حسن و امام حسين
، 7خطبة تا[، سيدرضي، ]بي) 38و پارگي لباس من شد. 37

 (11ص
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ب ه   ،ب اري تع الي  پس از قس م ب ه ذات    ،آن حضرت در بخشي از سخنان خويش

» ةايشان اشاره كرده اسو. شملهاي  عامل حضور مردمي و اعلام حمايو

حض ور   اش اره ب ه   (05، ص7خطب ة  تا[، سيدرضي، ]بي) ،«

 ش د.  حض رت  كننده اسو كه سبب اتمام حجو بر مشتاق بيعوهاي  حاضران و توده

؛ ايش ان اش اره دارد   حضرت به اشتماع مردم و اشماع آنها بر خلافو ،ديگر يدر شاي

، تا[ ]بي، 1جالحديد،  ابن ابي) 39آنان را رد كند. ةحضرت نتواند خواستعاملي كه سبب شد 

كه از هر شهو آمادگي خويش را شهو  ،حضور انبوه و همگاني مردم ،بنابراين (31ص

 و خ ود را ي اور و فرم انبر حض رت معرف ي      ن د كرد يم  همراهي با حض رت اع لام   

بيع و   دند، به تعبير خود حضرت، حجو را بر وي تم ام ك رد و موش ب ش د    نمو مي

ب راي  اعلام آمادگي مردم  ،پا خيزد. در حقيقو عدل به ةايشان را بپريرد و براي اقام

؛ موشب اثبات حكم و تكليف الهي ب ر دوش آن حض رت ش د    حمايو از امام علي

ش ايد ب ه    ك رد.  م ي  را موظف به پ ريرش آن  اميرالمؤمنينفرسا كه  طاقو ليفيتك

اري خ ويش را ب ه   دآغاز زمام آن حضرت بود كه )سختي اين مسئوليو(دليل همين 

، تطا[  سيدرضطي، ]بطي  ) 70تشبيه ك رده اس و.   رسالو پيامبر اكرم شرايط آغازين دورة

انق لاب  » ،الله مك ارم ش يرازي   وآن حضرت به تعبير آي (251، صتا[ ]بينعماني،  /03ص

، 1730، 1ج مكطارم شطيرازي،   ) «.شمارد يم اللّه دوران خلافتش را همانند انقلاب رسول

 (071ص

در هم ة ادي ان   برپايي عدالو، كمك به مظلوم و شلوگيري از ظلمِ ظالم،  ،بدون شك

   اسو.شده سفارش الهي 
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گ رفتن   دس و  ب ه در  يكي از اهداف آرماني امام عل ي  ،اشاره شد كه قبلا  چنان

/ 111، ص171خطب ة  تطا[،  سيدرضطي، ]بطي  ) حكومو، امنيو بخشي به مظلومان بوده اسو.

خداوند خصوص در اين  ،رسد نظر مي به (223، صق1402اسكافي،  /271، ص1131حراني، 

با تشكيل حكوم و، ب ه اي ن خواس و      از برخي بندگان خويش پيمان گرفته اسو كه

عمل بپوشانند و به ياري مظلومان و مبارزه ب ا س تمگران بپردازن د. ام ام      ةالهي شام

بر اشاره به حضور مردم و اتم ام حجت ي ك ه ب دين      افزون در خطبة شقشقيه، علي

حض رت  آن ، به اين عهد و پيمان الهي ني ز اش اره دارد.   اسو شهو بر حضرت شده

كه دان ه را ش كافو و انس ان را آفري د      يبه خداي ؛آگاه باشيد» فرمايدي مي باره دراين

و  ،كنن ده  مش تاق بيع و   يه ا  حضور حاضران و تودهدليل اگر به  ،كنم مي ياد سوگند

ك ه   يعه د و پيم ان  عل و  و نيز به  ،وشود يار و ياور نبوددليل و بر من به اتمام حج

س تمگر و   يكه در برابر پرخوراسو ه و( گرفت)هر ام يخداوند از دانشمندان و علما

افكندم )و رهايش  يديده سكوت نكنند، مهار شتر خلافو را بر پشتش م ستم يگرسنگ

سيدرضطي،  ) 71«.ك ردم  يس يراب م   نخس تينش  نمودم( و آخرينش را به همان شام  يم

در  (171ص ،ق1111، 1جقنطدوزي حنفطي،    /11، صق1112شيخ مفيطد،   /05، ص7خطبة تا[، ]بي

با توشه به اين عهد و پيمان الهي كه برخي از نويسندگان آن  حضرت علي ،حقيقو

 (394ص، تطا[  ]بطي ، 2ججعفطري،  ) ان د،  هزا دانس ت  مس ئوليو پيماني فطري، تعه دآور و   را

اي ن وظيف ه را در   کوشيد احساس وظيفه و مسئوليو كرد و با پريرش اين مسئوليو 

 د.انجام ده هشايست اي گونه خويش به ةقبال شامع
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 بود بين بردن باطل ابزاري براي احقاق حق و از در نظرشكه حكومو    امام علي

و ب ا   ،نابسامان گرش ته اوضاع يافتن بهبود و ابتدا به علو نااميدي از اصلاح شامعه   

خلافو وي  هانمردم كه خوا ةيرش خواسترز پا ،بيني شرايط بسيار دشوار آينده پيش

رشته گثر از أمت . حضرت كه اوضاع آينده راداري كرددخو ،ن بودندپس از قتل عثما

هيچ رغبت ي ب ه پ ريرش     در اين مرحله ،ديد مي و نااميدكننده دشوار ،بسيار تاريك و

ام ا   ؛اي ن مس ئوليو را نپ ريرد   تا  درخواسو داشو . از همين روي،حكومو نداشو

طب ق      قب ال شامع ه   و احساس مسئوليو در ،مردم ةحضور شدي و آگاهان ،سرانجام

با امي د ب ه حماي و و     ،بنابراين ؛تمام كردايشان بر  حجو را    بيان خود آن حضرت

 ، رهبري شامعه را برعهده گرفو.در اصلاح امور همراهي مردم
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 خلاصة المحتويات
 

 تعريب: باقرالطايي
 

 

 في طرابلس دراسة دور دار العلم

 في حيوية المذهب الشيعي في عهد بني عمار
 ليدا مودتد. د. سيد ابوالقاسم فروزاني/ 

 الخلاصة

والاقتصادية في الخلافة الفاطمية وخلافاتهم مع السلجوقيين في ادى بروز الازمات السياسية 

الشام في القرن الخامس الهجري الى تاسيس حكومات محلية في هذه المنطقة ومن ابرزها 

دولة بني عمار الامامية الاثني عشرية في طرابلس. اهتم بنو عمار بالتوسعة الاقتصادية 

لتاسيس دار العلم فيها من قبل بني عمار دور وبتطور ثقافة طرابس بشكل كبير ولقد كان 

كبير في انتشار الثقافة والحضارة الاسلامية وكذلك انتقال الثقافة الى اوربا. وتعد دار العلم 

من اغنى مكتبات العالم الاسلامي في القرن الخامس الهجري. وفي زمان حكم هذه الاسرة 

ء من جميع انحاء البلاد وكانوا في خدمة بني وبسبب  الثراء العلمي لطرابلس سافر اليها العلما

عمار. لقد كان لمؤسسي دار العلم والذين تاسوا بالحكومات الشيعية الاخرى دور مؤثر في 

طريق ازدهار وحيوية الشيعة في منطفة الشام. وبعد سقوط هذه الدولة من قبل الصليبيين 

البحث وباسلوب نظري  اوائل القرن السادسس احرقت مكتبة دار العلم. يتناول هذا

 وبالاستناد الى المصادر الاصلية الاوضاع الثقافية لطرابلس وارضيات تكون دار العلم فيها.

 الاصطلاحات الاساسية: بنو عمار، دار العلم، طربلس.
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 دراسة المضامين والرموز الشيعية

 )ص( في نسخة طهماسبي للوحة معرج النبي
  بلخاري قهيد. حسن / ه د. علي رضا مهدي زاد

 الخلاصة

يجعل الفنانون الرسامون الايرانيون دائما المضامين العالية والمتعالية الدينية والعرفانية 

والحكمية والادبية اساسا لايجاد اثارهم القيمة ومن هذه النماذج تصوير واقعة معراج النبي 

ر خيال الفنانين الرسامين )صلى الله عليه واله( العجيبة هذه الواقعة العجيبة والمهمة جلبت نظ

المسلمين ونتيجة هذا الانعكاسات المختلفة والجميلة من حيث المضمون  و من حيث 

تصويرهم  لهذه الواقعة في رسوماتهم وفي عصور متعددة. ومن هذه النماذج البارزة والمذهلة  

ي تم هـ.ق( والت 759تصوير هذا الموضوع في نسخة فالنامه لطهماسبي ) المتوفي حدود 

تناولها بشكل اقل بالنسبة الى بقية لوحات المعراج. وتم في هذه المقالة توصيف وتحليل 

فلسفة وارضية ايجاد هذه اللوحة وخصوصياتها الجمالية وعناصرها الرمزية عديمة المثل. ما 

توصل اليه في هذه البحث هو ان لوحة المعراج في فالنامه طهماسبي والتي تم ايجادها في  

لميولات المذهبية للملك طهماسب للتشيع، لها خصوصية فريدة وممتازة بالقياس الى قمة ا

بقية لوحات المعراج من حيث كيفيتها وخصوصياتها الجمالية والعناصر الرمزية المستعملة 

فيها كحجم هذه اللوحة والتاكيد على امامة الامام علي عليه السلام بشكل رمزي و تبين 

جو الفكري للمجتمع )الحوار الشيعي( ودور بصيرة الداعمين في انتاج بشكل تام الارضية وال

 الاثار وظهور العناصر الرمزية فيها.

الاصطلاحات الاساسية: فالنامه لطهماسبي، معرج النبي صلى الله عليه واله، لوحة المعراج، 

 الرموز الشيعية.
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 استعمال منهج علم المعنى في دراسة العقلانية الشيعية

 على مبنى الفكر التفسيري للعلامة الطباطبائيبناءا 
 محمديكريم خاند. داود فيرحي/ د. 

 الخلاصة

اجاب الكاتب على سؤال مفاده ان اي الاسلوبين ارجح في تفسير النصوص خاصة القران 

لايزوتسو او اسلوب العلامة الطباطبئي بتفسير القران بالقران؟ ووصل  الكريم، التحليل الدلالي

اكثر مع المباني الشيعية  ذلك الى اعادة بناء جديدة ويرى ان هذا النهج ينسجممن خلال 

مقارنة بالتوجهات التفسيرية الجديدة كالنزعة العلمية والنزعة العقلية وخاصة الهرمونطيقيا 

وذلك لاشتماله على بعض الخصوصيات كالاصالوية والرؤية الموضوعية والشمولية 

والفكر النسبي. وتم في هذه المقالة ولاجل التعريف ببعض والاجتناب عن الحكم المسبق 

 فنون علم المعنى، دراسة نموذجا مورديا للعقلانية والتي من نتائجها العقلانية الشيعية.

 الاصطلاحات الاساسية: الدلالية، العقلانية الشيعية، التفسير، العلامة الطباطبائي، ايزوتسو.

 

 الشيعة الخوجة الاثناعشرية

 ناجح للاقليات الدينية الحية والمنسجمة نموذج
 احمدي  بهرام عرب د. امير

 الخلاصة

يعد الشيعة الخوجة الاثني عشرية من الاقليات الصغيرة والمنسجمة ومع قلة اعدادهم ال 

الف شخصا الا انها تتمتع بانتظام وانضباط ملفت للنظر. تتواجد هذه الاقلية الصغيرة  525

الخمس وبالاضافة الى انها تحت الاشراف العام للاتحاد العالمي  في قارات العالم حاليا

 للشيعة الخوجة الاثني عشرية فان لهم في كل دولة مجموعات مستقلة.
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تم السعي في هذه المقالة وباستخدام اسلوب التحليل والوصف، الى دراسة كيفية تكون هذه 

لي للمقالة. ويشكل السعي لاثبات الاقلية الدينية الصغيرة بنحو فاعل على انه السؤال الاس

كون هذا المجتمع الشيعي الصغير ومن بداية تاسيسه الى الان قد حصل على نجاحات كثيرة، 

هي الفرضية الاصلية للبحث. يعتمد اطار البحث على مسالة ان الشيعة الخوجة الاثني عشرية 

شيعية. يعد تناول كل يمكن ان يكونوا في بعض الامور انموذجا واسوة لبقية المجتمعات ال

العوامل الاصلية والفرعية المؤثرة في نجاح هذا المجتمع الشيعي الصغير في الدول المقصودة، 

 الجانب الابداعي في هذه المقالة.

 الاصطلاحات الاساسية: الخوجة، الشيعة الاثنا عشرية، الهند، شرق افريقيا.

 

 العراقموقعية الشيعة في التركيب السياسي الجديد في 
 پور علي آدمي/ حوا ابراهيمي د.

 الخلاصة

لقد كان الشيعة في العراق وطوال التاريخ في موضع ضعف لكن ومع الالتفات للتغييرات التي 

في تركيب الدولة في  استطاعوا الحصول على نفوذ ملفت للنظر 2002 حصلت بعد سنة

 تسييربوالمجاميع الاسلامية  قام الشيعة وضمن اطار الاحزاب العراق واقاموا دولة شيعية.

في الكثير من تفاصيل هذه الاهداف الان بينهم اختلافات  اهدافهم وعلى الرغم من وجود

انهم يتحدون ويتفقون في الاصل العام المكون لهويتهم الا وهو الاسلام واقامة المجتمع 

السياسات المستقبلية لبلدهم.  لصياغة صحيحةالاسلامي ويسعون في ظل التعاليم الدينية 

تناول دراسة المجتمع الشيعي العراقي مع التاكيد على الاسلام الى سعينا في هذه المقالة 

 الهوية للمجموعات النشطة هناك. اعطاءودوره في 

، الهوية، حزب الدعوة، التيار السياسي لاسلاماالاصطلاحات الاساسية: الشيعة، البنائية، 

 .، العراقالصدري
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 تاثير الجغرافيا السياسية للثورة الاسلامية في ايران 

 على تسييس الشيعة السعوديين

 / هادي بادينلو زاده سيدابراهيم قلي د.

 الخلاصة

 من الحوادث الكبيرة في النصف الثاني من القرن العشرين، وقوع الثورة الاسلامية في

 اوجد تغييرات كثيرة في دولايران بقيادة الامام الخميني )رحمة الله عليه( والذي 

 المنطقة وفي تركيب القدرة العالمية. ومن الدول التي بدا شيعتها بعد الثورة الاسلامية

ايران يبحثون عن دور اكثر لهم في العملية السياسية لمجتمعهم هي المملكة العربية  في

 السعودية.

هناك ومن خلال ذلك  يسعى شيعة السعودية لزيادة قدرتهم السياسية في تركيب الحكومة

 يريدون انهاء عدم المساواة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

يمكن دراسة تاثير الثورة الاسلامية في ايران على شيعة السعودية في اربعة مجالات: تعرفهم 

العاطفي  -على هويتهم و الوعي، وايجاد او تقوية المنظمات الشيعية، السلوك السياسي

 سلامية و لعبهم لدورهم في التركيب السياسي.للشيعة حول الثورة الا

تسعى هذه المقالة وباسلوب وصفي تحليلي وبالاستفادة من الوثائق المكتبية والمجلات 

ومواقع الانترنيت، لتبيين دور الثورة الاسلامية في تسييس شيعة السعودية في المجالات 

 المذكورة ودراسة ابعاده.

السياسية، الجغرافيا السياسية للشيعة، الثورة الاسلامية،  الاصطلاحات الاساسية: الجغرافيا

 شعية السعودية.
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 لانعكاس وفاة الامام الحسن )عليه السلام( نقديتحليل 

 في اثار الباحثين الغربين عن الاسلام
 محمد ولوي/ زينب ميرزايي مهرآباديعلي د.

 الخلاصة

 50او  97سنة من فر اواخر شهر صسن عليه السلام استشهد في المشهور ان الامام الح 

هجرية من قبل جعدة بنت الاشعث وبتحريك من معاوية. حكم اكثر الباحثين الغربين عن 

 هم من سجلوا وفي مصادرهم حسبوالاسلام بان هذه الرواية موضوعة وادعوا ان الشيعة 

 ةوصيفيت . تم السعي في هذه المقالة وبوجهة نظرالامام عليه السلام بهذا الشكل وفاة

 لاستقصاء ادلتهم لمقارنتها بالمصادر الاسلامية لكي تتضح من خلال هذا دقة ادعاءاتهم هذه

الموارد المدعاة في اثار  البحث دراسة نقاط قوة وضعف من عدمها وبتعبير اخر تمت في هذا

 الباحثين عن الاسلام ونقدها. 

ون حول الاسلام، الشيعة، معاوية، الاصطلاحات الاساسية: الامام الحسن )ع(، الباحثون الغربي

 جعدة.

 الفكرية لحركة شهيد فخ ـ تقييم الماهية السياسية

 كربلاء بثورة مع مقارنتها
 كشوندي/ د. محمدرضا باراني  مسلم طاهري كل

 الخلاصة

ـ  يمكن لتحليل المواقف التي اتخذها ائمة الشيعة عليهم السلام تجاه الاداءالاجتماعي

السياسي للاشخاص والمجموعات المعاصرين لهم، ان يوفر الارضية اللازمة لرسم انموذجا 

واضحا ونافعا لاتّباع الشيعة لهؤلاء العظماء في كل عصر. فلقد حصلت ثورات متعددة في 

هـ ق( وتهدف هذه المقالة لتحليل  567عصر الائمة عليهم السلام ومنها ثورة شهيد فخ )

الفكرية لهذه الثورة. يتم في البداية تناول كيفية حصول هذه الثورة  -ياسيةودراسة الماهية الس
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الالتفات الى اختبار صحة  الفكرية لها وفي الختام سيتم -واسبابها ثم دراسة الماهية السياسية

ان نتيجة هذا البحث  هذا القيام من خلال معيار ثورة الامام الحسين عليه السلام في كربلاء.

الفكرية لثورة فخ، -لى وجهة نظر تقتضي وضمن التاكيد على الماهية السياسيةهي الوصول ا

اختبار صحة هذه الثورة من خلال مقارنتها بطريقة العمل الجهادية التي اتخذها ائمة الشيعة 

عليهم السلام العظام في زمانهم وخاصة الامام موسى الكاظم عليه السلام والذي عاصر هذه 

اوجه الشبه والاختلاف مع ثورة الامام الحسين عليه  هذه الثورة علىالواقعة. ان اشتمال 

-السلام باعتبارها ثورة معتبرة و شيعية اصيلة، يظهر اهمية الدراسة النقدية للماهية السياسبة

 الفكرية لهذه الثورة.

الاصطلاحات الاساسية: الثورة، شهيد فخ، الحسنيون، العباسيون، ثورة عاشوراء، الامام 

 ين عليه السلام.الحس

 

 السلام( )عليهامتناع الامام علي 

 عن قبول الخلافة اولا وقبوله بها اخيرا
 زاده يدالله حاجيد. 

 الخلاصة

هجري والذي ادى الى قتل الخليفة الثالث عثمان  25بعد تمرد الثوريين في المدينة سنة 

الخلافة،ومع ان الامام عليه السلام واجه الامام علي عليه السلام اصرارا من قبل الناس لقبول 

كان قبل ذلك يعترض دائما على غصب الخلافة منه لكنه امتنع من قبول الخلافة اولا ولم 

 يكن مستعدا لان يتولى امرها لكنه اخيرا وبعد الحاح الناس قبل هذه المسؤولية مكرها.

السلام وبالاستفادة من يتم السعي في هذا البحث وبالاعتماد على كلام امير المؤمنين عليه 

الامام عن قبول الخلافة اولا وقبولها اخيرا. والذي  المعطيات التاريخية، لتبيين علل امتناع
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يبدو ان انحراف الخلافة عن مسيرها الاصلي والاوضاع المضطربة للحكومة، الغى كل امل 

كن تواجد الناس لاي اصلاح في الامور لهذا امتنع الامام عليه السلام من قبول الخلافة، ل

 وتاييدهم الجاد له اتم الحجة عليه واجبره على قبول هذه المسؤولية.

 الاصطلاحات الاساسية: الامام علي)ع(، الامتناع، عثمان، الخلافة، الانحرافات، المشاكل.

 

 التشيع والاتهام بالزندقة

 )عوامل نسبة الزندقة الى الشيعة(

 د. حميدرضا مطهري/ د. محمدعلي چلونگر

 الخلاصة

ومع وجود دفاعهم المعقول والمنتظم عن الشريعة  في بعض الاحيانلقد تعرض الشيعة 

الاسلامية والتزامهم باصولها وقيمها، للتهديد والاتهامات المتعددة من قبل المخالفين خاصة 

بعض اهل السنة. ومن اهم هذه التهم نسبتهم للزندقة والتي هي بمثابة وسيلة استعملها الاعداء 

 للقضاء على الشيعة. 

ان الزندقة من التيارات التي كانت في ايران قبل الاسلام واتسعت في العصر العباسي الاول 

 وقد تم قمع الكثير من الاشخاص ومن ضمنهم الشيعة بسبب هذا الاتهام. 

من اهم ادلة هذه الاتهامات ، المنافسات الطائفية وعجز المخالفين امام الشيعة. والى جانب 

هذا لابد من ذكر افعال واعتقادات بعض الفرق المنسوبة للشيعة كالغلاة والصوفية والقرامطة 

والتي قد ووجهت بعض اعتقاداتهم بالرفض من قبل الشيعة انفسهم لكنها صارت وسيلة 

تم  لتحجج المخالفين وليس لاتهام هذه الفرق فحسب بل لاتهام كل الشيعة بالكفر والزندقة.

المقالة لدراسة وبيان دليل هذه التهمة وللاجابة على سؤال انه لماذا ابتلي السعي في هذه 

 الشيعة بهذه التهمة؟

 الاصطلاحات الاساسية: التشيع، اهل السنة، الزندقة، الغلو
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